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The Mevleviyya was one of the most influential Sufi orders of the 
Ottoman era. Through the institution of the Mevlevihane (Mawlawi 
Lodge), it succeeded in preserving, disseminating, and reinterpreting the 
cultural legacy of Jalal al-Din Balkhi/ Rumi (d. 672/ 1273) throughout 

the Ottoman realm. The Mevlevihanes were not merely lodges for 
spiritual discipline and the training of disciples; rather, they functioned 
as cultural institutions that played a fundamental role in the transmission, 
continuity, and institutionalization of Iranian cultural heritage. The 
central question of this study is how the Mevlevihanes became arenas 
for the reproduction and expansion of Iranian cultural elements within 
the Ottoman domains, while simultaneously contributing to the 
formation of the empire’s cultural identity. The findings of this research 

demonstrate that within the Mevlevihanes of the Ottoman realm, 
various elements of Iranian culture, such as Nowruz and Ashura, were 
manifested through distinctive rituals and practices. Moreover, the 
Persian language, through the tradition of Masnavi recitation and 
commentaries on Rumi’s works, attained a privileged status. Mastery of 
Persian thus became essential for a deeper understanding of Rumi’s 
thought and the broader literary heritage of Iran within the Mevlevihanes. 
From this perspective, the Mevlevihanes were not only spiritual centers 
but also significant cultural hubs that fostered a vital connection between 

Iranian traditions and the Ottoman spiritual and cultural milieu. 
Examining the role of these institutions opens new horizons for the 
study of historical interactions between Iranian and Ottoman cultures 
and underscores the importance of paying closer attention to the history 
of Sufism and its cultural institutions. 
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  ها:واژهکلید 
خااناه، نهااد نره،گی، مولوی

نره،گ ایرانی، زبان نارساای،  
 دولت عثمانی.

 

خانه« های مهم و تأثیرگذار در دورۀ عثمانی بود که با اتکا به نهاد »مولوی مولویه یکی از طریقت 
م.( در گسااترۀ 1273ق./ 672توانساات به ظ، ، ترویو و بازآنری،ی میراف نره،گی موانا . .  

هایی برای ساالوم مو،وی و تربیت سااالکان ها صاارناخ خانقاه خانه قلمرو عثمانی بپردازد. مولوی 
ساازی ع،اصاری  نهادهایی نره،گی، نقشای ب،یادی  در انتقا،، تداوم و نهادی،ه  م،زلۀ نبودند، بلکه به 

ها چگونه به خانه رو ای  اسات که مولوی  از نره،گ ایرانی ای،ا کردند. پرساش اصالی تساتار پیشِ
ل  های دولت عثمانی تبدی بساتری برای بازتولید و گساترع ع،اصار نره،گ ایرانی در سارزمی  

اساا    . بر دهی به هویت نره،گی ای  دولت ساهمی مثثر داشات،د ظا، در شاکل  عی   شادند و در 
دهد که در پژوهش نشاااان می   های روع بررسااای تاریمی مبت،ی بر رویکرد توصااای،ی، یانتاه 

های قلمرو عثمانی، ع،اصاار مت،وعی از نره،گ ایرانی، همنون نوروز و عاشااورا، در خانه مولوی 
قالب م،اسااو و آداو ویژه بازتاو یانته اساات. انزون بر ای ، زبان نارساای در سااایۀ ساا،ت  

ای که نراگیری زبان گونهت،سایر آثار موانا تایگاهی ممتاز یانت  بهخوانی و شار  و مث،وی 
های موانا و میراف ادبی ایران در تر اندیشاااه های درم عمیق یکی از ضااارورت  نارسااای به 

مو،وی،   هایت،ها کانونها، نهخانهمولویهای قلمرو عثمانی بد، شاد. از ای  م،رر،  خانه مولوی 
ه،گی  میان ساا،ت ایرانی و نیااای مو،وی و نر   نره،گی بودند که به پیوند بلکه مراکز مهم 

ای برای مطالوۀ تاریخ تواملات  انداز تازه عثمانی یاری رسااندند. بررسای تایگاه ای  نهادها چشام 
گشااید و اهمیت توته به تاریخ تواو  و نهادهای نره،گی را میان نره،گ ایرانی و عثمانی می 
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 مقدمه

ای نوی  از تاریخ خود شد.  م. آسیای صغیر وارد مرظله1299ق./    699با تأسیس دولت عثمانی در سا،  
ظکومت عثمانی برای مقابله با ک،ار، ظ،  بقا و نیز ایجاد نرم و وظدت در تاموه، اتکا به قدرت صونیان  

های خود قرار داد. درواقع،  ای برخوردار بودند، در اولویت سیاسترا که در میان مردم از ن،وذ مو،وی گسترده
های ممتلف توو  و ایجاد ارتباط با  توان گ،ت که ای  ظکومت با اتماذ رویکردی نزدیو به تریانمی

شده های نتحآنان، در پی کسب مشروعیتی میاعف برای تثبیت قدرت و دوام ظکومت خود در سرزمی 
های صونیه نیز برای تحکیم تایگاه مو،وی، سیاسی، اتتماعی و مادی خود،  بود. از سوی دیگر، طریقت

انکارناپذی گاهی استوار  دانست،د و آن را پ،اهگاه و تکیهر میبرقراری رابطه با ظکومت عثمانی را ضرورتی 
 (. 253و  103 :1369کردند .ریاظی، تلقی می

های صونیانه،  پژوهش در تاریخ نره،گی و اتتماعی دولت عثمانی بدون توته به نقش و تایگاه طریقت
از واقویت ارائه میتوویری ناقص و ناتمام  ای   های آن دوره  ها، مولویه تایگاهی  طریقتدهد. در میان 

رومی برآمد و در گذر   الدی  محمد بلمی/ممتاز دارد  طریقتی که از د، س،ت نکری و مو،وی موانا تلا،

نهسده  عثمانی،  قلمرو  در  متمادی  بههای  »مولوی ت،ها  بر  تکیه  با  بلکه  عرنانی،  تریانی  ها«  خانهمثابۀ 

های سیاسی، اقتوادی و نره،گی  ها در پرتو زمی،هخانهمولوی  .ع،وان نهادی نره،گی ای،ای نقش کرد به
در شهرهای مهم آناتولی، با مرکزیت قونیه و در بمش غربی قلمرو عثمانی، با تمرکز در استانبو،، گسترع  

کانونKayaoğlu, 2002: 53-60. یانت،د به  خانقاهی،  و  عبادی  کارکرد  بر  انزون  نهادها  ای   های  (. 
از ای   نره،گی،   ایران ظیوری چشمگیر یانت.  آموزشی و ه،ری تبدیل شدند  تایی که میراف نره،گی 

های ارتباطی میان  ع،وان پل ک،،دۀ س،ت مولوی بودند، بلکه بهت،ها ظان  و م،تقلها نهخانهم،رر، مولوی
 گیری و تداوم هویت نره،گی ای  دولت ای،ا کردند. نره،گ ایرانی و دولت عثمانی، سهمی برتسته در شکل
نشان است،  پرداخته  بدان  پژوهش  ای   که  کارکرد  مدعایی  و  ساختار  در  ایرانی  نره،گ  ردپای  دادن 

مثابۀ نهاد نره،گی است. ع،اصر نره،گ ایرانی همنون نوروز و عاشورا و همن،ی  آموزع   ها بهخانهمولوی
مولوی، همراه    مث،وی مو،وی ها تایگاهی محوری داشت،د و  خانهو یادگیری زبان نارسی در نیای مولوی

ها علاوه  خانهسان، مولویبا آثار ادبی سودی، ظان ، عطار و تامی، محور تدریس و شر  و ت،سیر بود. بدی 
های متوالی اندیشم،دان  ای در انتقا، زبان و ادبیات نارسی به نسلبر ع،اصر نره،گی مذکور، نقش عمده

رو، پژوهش ظاضر در پی  از ای   .اموه عثمانی شدندو شاعران عثمانی ای،ا کردند و وارد زندگی نره،گی ت
از م،ابع نارسی و ترکی، مولویای و با بهرهرشتهآن است که با نگاهی میان خانه را نه صرناخ یو  گیری 

بررسی ک،د. پرسش محوری مقاله چ،ی  است:   خانقاه صونیانه، بلکه نهادی نره،گی با کارکردهای گسترده
ابوادی توانست،د نره،گ ایرانی را در قلمرو عثمانی استمرار بمش،د و چه ع،اصری  خانه»مولوی ها در چه 
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از مربوط به نره،گ ایرانی در مولوی  روست که بازخوانی نقش آن  خانه برتسته بودند؟«. اهمیت ای  پژوهش 

 گشاید.تواملات نره،گی ایران و عثمانی می ای برای درم  های تازه مثابۀ نهادی نره،گی، انق  ها به خانه مولوی 

 

 پیشینۀ پژوهش 

قلمرو عثمانی، پژوهشخانهدربارۀ مولوی نگاشته شده های  استانبولی  ترکی  زبان  به  ارزشم،دی  آثار  و  ها 

ها بوده و  خانهظا،، تمرکز اصلی ای  تحقیقات بیشتر بر بررسی ساختار مادی و مو،وی مولویای  است. با
ای برخی  به نقش و ظیور نره،گ ایرانی در ای  نهادهای نره،گی کمتر توته شده است. هرچ،د در ابه

طور  ها و شواهدی یانت که به ع،اصر نره،گی ایرانی اشاره دارند، ای  موضوع بهتوان دادهاز ای  آثار می
مولویه پس  برای نمونه کتاو    .م،د و مستقل بررسی نشده و ت،ها به اشارات پراک،ده بس،ده شده استنرام

آثار مهم در ظوزۀ مولویه(  1366.  از موانا از  اثر با  پژوهی به شمار میاثر عبدالباقی گولپی،ارلی  رود. ای  
ک،د و در آن  نگاهی دقیق و مست،د، تاریخ و تحوات طریقت مولویه پس از درگذشت موانا را بررسی می

( 2010.  های استانبو،خانهمولویبه تمایلات علوی برخی از مولویان اشاره شده است. کتابی دیگر با ع،وان  
از م،ابع مهم و ارزشم،د در ظوزۀ موماری مولوی های استانبو، است که در آن ع،اصر مادی و  خانهیکی 

ها مورد توته قرار گرنته است. در مقالۀ ظس  ظیرتی و همکاران با ع،وان »چگونگی  خانهمو،وی مولوی
( نشان داده 1403م.(« .1684-1623ق./  1095- 1032ها در دوره عثمانی .لیزادهلویان با قاضیمواتهه مو

ها با ن،وذ در ساختار سیاسی دولت عثمانی و با مرکزیت استانبو،، درصدد تیویف  لیزادهشده که قاضی
میراف مو،وی و نره،گی موانا بودند. در برابر ای  تریان، مولویان به مقابله برخاست،د و با اقدامات گوناگون،  

موانا در تاموه  ازتمله پاسداشت و دناع از زبان نارسی، در تهت ظ،  و استمرار میراف مو،وی و نره،گی 
کوشیدند مقاله  .عثمانی  در  آزسوز  پاا  »  ایهمن،ی   ع،وان  مولویبا  مکانی  .هاخانهساختار  به 2018«   )

پردازد. آزسوز در ای  مقاله، پس از  در قلمرو دولت عثمانی می هاخانهبررسی ابواد نیایی و موماری مولوی
بمش مورنی  به  مولویه،  تاریمی طریقت  سیر  و  پیدایش  بر  مروری  مولویارائۀ  اصلی  ازتمله  های  خانه 

 پردازد. ها میخانه، مطبخ شریف، میدان شریف، کتابمانه و ظجرهسماع 
 

 ها خانهگیری مولویهای شکلزمینه

الدی  محمد بلمی آغاز شد که پس از مهاترت پیدایش و گسترع طریقت مولویه از زندگی و توالیم موانا تلا، 
الدی  ( و استادانی چون برهان م. 1231ق./    628به قونیه، تحت تربیت پدرع سلطان الولما بهاءالدی  ولد . .  

و پس از  (  Nicholson, 1973: 16  82- 80/ 1: 1362تربیت یانت .انلاکی، م.( 1240ق./  638ترمذی . . 
  . . تبریزی  شمس  با  ادبی1247ق./  645دیدار  و  عرنانی  سلوم  در  بزرگی  دگرگونی  پدید  م.(  اع 



 5              بهرام کارجو اجیرلو  /نهاد فرهنگی؛ تأملی در ردپای فرهنگ ایرانی در قلمرو عثمانی  خانه به مثابۀمولوی

 

ویژه چلبی  (. پس از درگذشت موانا، یاران نزدیکش، به89  /1  :1362  انلاکی،  120  :1350بی،  بی.اب  آمد
های طریقت  م.(، پایه1312ق./    712م.( و سپس نرزندع سلطان ولد . . 1284ق./   683الدی  . .  ظسام

  اولیاء چلبی،  356/  1:  1376.اب  بطوطه،  مث،وی مو،وی  الدی  با نگارع  مولویه را سامان دادند. چلبی ظسام
های نهادی را برداشت  ( و ساخت آرامگاه موانا نمستی  گام37و    34:  1366  گولپی،ارلی،  25/  3:  1314

گری«، برقراری ارتباط  ( که سلطان ولد با ایجاد ساختار م،رم، تثبیت مقام »چلبی793/ 2: 1362.انلاکی، 
آیی  تدوی   و  دولتمردان  عبا  سماع،  مولویهای  مو،وی  و  مادی  نرام،اصر  را  .گولپی،ارلی،  خانه  کرد  م،د 

ع،وان   قونیه به(. درنتیجه، آرامگاه موانا در   Önder, 1998: 173; Küçük, 2007: 29 71و    64:  1366
الوشّاق« و نمستی  مولوی او، به»کوبه  اولو  خانه بد، شد. پس از سلطان ولد، نرزندان و تانشی،ان  ویژه 

ها، زمی،ۀ گسترع  خانه ، با س،رها و تأسیس مولوی 1و بودها دیوانه محمد چلبی م.(  1319ق./  719. .  عار  چلبی  
طریقت مولویه را در سراسر آناتولی با مرکزیت قونیه و سپس در استانبو، نراهم کردند و ای  طریقت را به یکی از  

گری دیوانه محمد  چلبی   ۀ دور توان چ،ی  بیان کرد که  های مهم صونیانه در قلمرو عثمانی بد، ساخت،د. می تریان 

در ای     (  405- 404:  1366آید .گولپی،ارلی،  شمار می  ها به خانه اوج گسترع مولوی   ۀ نقط م.(  1544ق./  951  . .  چلبی 
مولوی شد.  خانهدوره  نهاده  ب،یان  قاهره  و  ظلب  ازقیه،  استانبو،،  چون  مهمی  شهرهای  در  هایی 

ها در سده یازدهم هجری/ ه،دهم میلادی با ظمایت دولتمردان عثمانی به نهادهایی رسمی و خانهمولوی
توان  های شاخص میخانهاز میان مولوی.  (306همان،  .  دولتی موتبر در سراسر دولت عثمانی تبدیل شدند

قاپی در استانبو،  خانه ی،یخانه غلطه .گااتا(، مولویخانه گلیبولی، مولویبه آستانه موانا در قونیه، مولوی
مولوی کرد. و  اشاره  در  می  خانه ظلب  موانا  تانشی،ان  شایستگی  و  ک،ایت  که  کرد  است،باط  چ،ی   توان 

ها  خانهگیری و تثبیت مولویهای مهم در شکلی او، یکی از عوامل و زمی،هپاسداری از میراف مو،وی و ادب
ترتیب، رهبری مقتدر و دوراندیشی مان،د سلطان ولد و اولو عار   آید. بدی در قلمرو عثمانی به شمار می

 خانه به نهادی نراگیر ای،ا کردند. چلبی و دیوانه محمد چلبی نقشی اساسی در تبدیل مولوی
خانه در قلمرو عثمانی همسو بودن مولویه با مذهب ظ،،ی و تقویت گیری مولوی های شکل از دیگر زمی،ه 

دولتمردان عثمانی ظمایت می  از سوی  بود که    .( Karju Ajirlu & Hazrati, 2025: 14. شد  اسلام سّ،ی 
  و خوشای،د   درم مولویه نوعی طریقت مردمی بود و اشوار موانا با ظکایات و موسیقی برای عموم قابل

گولپی،ارلی،  798-794و    781/  2:  1362.انلاکی،   بود با  423و    302،  60:  1366   نیز  مولویه  مشایخ   .)
دادند که ای  ارتباط نزدیو با مردم  ظیور در شهرها و روستاها و اترای سماع، مردم را تحت تأثیر قرار می

 
صاورت »دیوانه محمد چلبی« قید شاده اسات که بودها از ساوی مولویان برای اظترام دیوانی محمد چلبی  محمد چلبی به  ۀنامدر شاجره.  1

ها به ها و کوه« به نام محمد چلبی ای  باشاد که او گاه در بیابانهرساد سابب اضاانه شادن »دیوانشاد. به نرر میکار برده مینیز به  
 (.146-140: 1366کرد .گولپی،ارلی، پردازی میپوشید و خیا،گشاد میای سی،هپرداخت، ت،ها ت،ورهگذار میوگشت
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.گولپی،ارلی،   شد  مولویه  محبوبیت گسترده طریقت  درنتیجه دولت عثمانی در راستای  (.  423:  1366باعث 
ها در سراسر قلمرو  خانه ای به تأسیس و گسترع مولوی های مذهبی و نره،گی خود، اهتمام ویژه پیشبرد سیاست 

ت،ها کارکردی عبادی و عرنانی داشت،د، بلکه ابزاری مثثر برای تقویت مشروعیت دی،ی و  خود داشت. ای  مراکز نه 
ها نقش مهمی در ترویو مذهب سّ،ی ظ،،ی  خانه که مولوی رنت،د. چ،ان انسجام اتتماعی دولت عثمانی به شمار می 

تازه نتح  از زمی،ه در م،اطق  ترویو مذهب ظ،،ی یکی  به همی  سبب  ای،ا کردند  تأسیس  شده  تداوم  های مهم 
ب،ا بر بررسی سردار اوس ، یکی از  (.  Karju Ajirlu & Hazrati, 2025: 14.   ها بود ها در ای  سرزمی  خانه مولوی 

ها »استقرار و گسترع اسلام س،ی ظ،،ی در  خانه های ب،ای مولوی انترارات مهم دولت عثمانی از مولویان در زمی،ه 
 (. Ösen, 2015: 137-138. شده و دعاهایی که برای پیروزی دولت« بود  م،اطق تازه نتح 

ها خانه ساز پایداری و گسترع مولوی گیری و زمی،ه های اقتوادی شکل وتود اوقا  و ظمایت مالی از زمی،ه 
کرد و امکان ها را تیمی  می ها استقلا، مالی آن خانه های ظاکم و اموا، اهدایی به مولوی های خانواده بود. وقف 

(. ای  ظمایت شامل تأمی  نیازهای روزمره، 326:  1366ساخت .گولپی،ارلی،  ها تدید را نراهم می خانه ب،ای مولوی 
ها باعث تقویت تایگاه مولویه و های آموزشی و نره،گی و پرداخت ظقوق مشایخ بود. استمرار ای  کمو هزی،ه 

نوالیت  مولوی پایداری  بازسازی خانه های  و  مرمت  همواره  عثمانی  دولت  شد.  عثمانی  قلمرو  سراسر  در  ها 
اسا   های نره،گی و دی،ی خود ادامه ده،د. بر ر دستور کار داشت تا ای  مراکز بتوان،د به نوالیت ها را دخانه مولوی 

بود م.(  1839- 1808ق./  1255- 1223.ظو.  اس،اد آرشیو عثمانی اوج ای  اقدامات در دوران سلطان محمود دوم  
امکانات رناهی و نگهداری مقابر مشایخ می  بازسازی ب،اها، تأمی   اساسی،  شد .ب،گرید به که شامل تومیرات 

برای BOA, HAT. D.N: 1301 G.N: 50612; BOA. C. EV. D.N:285, G.N: 14508اس،اد:     
 (.1  ۀ ، ب،گرید به پیوست، س،د شمار اس،اد ای از  مشاهدۀ نمونه 

 

 عنوان نهاد فرهنگی  خانه بهمولوی

شد. ای  مساتد های اوایل دوره عثمانی درواقع مساتدی بودند که برای درویشان مسانر است،اده میخانقاه
م.( دومی  ظاکم  1362-1324ق./  761-726ابتدا در بورسه و برای گروه اخیان که اورخان غازی .ظو.  

های متول  عثمانی یکی از اعیای آن بود، ساخته شدند. صح  ای  نوع مساتد گ،بددار و بویی از ظجره
.تانمان،   بود  اخی  نرقه  اعیای  اسکان  محل  ص،ه،  سلجوقیان  149-147:  1384به  دوره  اواخر  در   .)

هایی که برای طریقت  م.( و سده نمست دولت عثمانی به خانقاه1309-1070ق./  708-463.ظو.   آناتولی
او، ای   خانه« میشدند، »مولویمولویه ب،ا می گ،ت،د. پس از درگذشت موانا، با ساخت آرامگاهی بر مزار 

خانه را به خود گرنت. بودها با الگوگیری از آستانه موانا  مجموعه توسوه یانت و ساختار کامل یو مولوی
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مولوی قونیه،  آرامگاه،  خانهدر  داشت   با  که هریو  یانت،د  عثمانی گسترع  قلمرو  م،اطق  دیگر  در  هایی 
 (. 401- 400:  1366ها، واظدی کامل و م،سجم شدند .گولپی،ارلی،  خانه و سایر بمشها، میدان، سماعظجره

خانه بر  (. در طریقت مولویه مولوی405شد .همان،  خانه، به دو قسم آستانه و زاویه تقسیم میمولوی
می تقسیم  »زاویه«  و  »آستانه«  دسته  دو  به  است،اده  هد   و  عملکرد  اندازه،  مکان 1شد.اسا   ها،  ای  

ها تحت آموزع میراف مو،وی و نره،گی  ع،وان محلی برای گذراندن چله .ریاضت( بود و در آن، درویش به
خانه،  گرنت،د. یو آستانه مومواخ در نیایی وسیع با باغی بزرگ و شامل واظدهایی مان،د سماعموانا قرار می
چله استها، سرای سلام، ظرم، مطبخ شریف و مشقخانه، ظجرهمقبره،  اواخر دوره سلجوقیان  .  خانه  از 

ها چله هزار و یو روز گذرانده  های بزرگ که در آنخانهآناتولی و سده نمست دولت عثمانی به مولوی
شد، ها انجام نمیتر که چله هزار و یو روز در آنهای کوچوخانهشد و به مولویشد، »آستانه« گ،ته میمی

های زاویه نیز  ها بودند، مقام شیختر از آستانهها کوچوه زاویهآنجا ک  گردید. از»زاویه/ تکیه« اطلاق می
ها قرار داشت  های آستانه قرار داشت،د. پیر طریقت در آستانهتر از شیخمراتب طریقت مولوی پایی در سلسله

ای  مکانشد و درویشها چله سپری میو ت،ها در آستانه ع،وان شیخ به   شدند، و بهها تربیت میها در 
تکیهزوایه و  میها  نرستاده  که    های مهم طریقت مولویه خانه از مولوی   .(Küçük, 2013: 9-21.شدند  ها 

های انیون قره ظوار، بورسه، اسکی شهر، گلیبولی، ظلب، قاهره،  خانه توان به مولوی همان،د آستانه قونیه بودند می 
قاپی، بهاریه .بشیکتاع(،  های استانبو، نیز غلطه .گااتا(، ی،ی خانه شهر و مولوی قسطمونی، کوتاهیه، مانیسا، ی،ی 
 (. Uludağ, 2012: 57; Tanman, 1991: 3/ 485-486; Önder, 1992: 89قاسم پاشا و اسکدار اشاره کرد . 

ت،ها  ها نهخانهدر پرتو ظمایت مستمر دولت عثمانی و تایگاه واای مولویه در تاموه عثمانی، مولوی
تدریو به نهادهایی چ،دوتهی بد، شدند که دی ، زبان  تایگاه دی،ی و مو،وی خود را ظ،  کردند، بلکه به

و ه،ر را در قالبی از گ،تمان نره،گی در هم ت،یدند. با گسترع ای  مراکز در سراسر قلمرو عثمانی، بستری  
نراهم آمد تا ع،اصر مت،وع نره،گی نه صرناخ در ک،ار یکدیگر، بلکه در نرآی،دی پویا و تدریجی به توامل،  

متق  و همتأثیرگذاری  شوندابل  م،جر  آموزه  .انزایی  از  برگرنته  نهادهای  س،ت طریقت  ای   و  موانا  های 
های نره،گی ایرانی، عربی  علاوه بر سیر و سلوم مو،وی، تلوه آوردند که در آنمولویه، نیایی نراهم می

ها در مقام مراکز آموزشی، ه،ری و عرنانی، نقشی مهم در  خانهیانت. مولویو ترکی تایگاهی برتسته می
  نره،گی که بمشی از غ،ای خود را  (Özer, 2015: 190.  دهی به نره،گ دوره عثمانی ای،ا کردندشکل
ها را از دیگر نهادهای صونیانه  خانههای مهم که مولویاز مثل،ه  .دار اندیشه و میراف نره،گی ایران بودوام

ساخت، تایگاه ویژه ه،رهای زیبا همنون موسیقی، خوش،ویسی و نقاشی، برگزاری و پاسداشت متمایز می
ای  ع،اصر، د.  خوانی و آموزع زبان نارسی بوهایی چون عاشورا و نوروز، و نیز س،ت نره،گی مث،ویآیی 

 
 در لغت به مو،ی درگاه، ساظت، پیشگاه و ظیور است .دهمدا، ذیل واژه(.. واژۀ »آستانه« از کلمۀ نارسی، 1
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ها را به مراکزی بد، کرد که در آن عرنان، ه،ر و ها را از چهارچوو صرناخ خانقاهی نراتر برده و آن خانه مولوی 
به همی   (. 846:  1392ستایشگر،     777/  2:  1362انلاکی،  نره،گ در پیوندی ت،گات،گ با یکدیگر قرار داشت،د . 

های عربی گسترع  مثابۀ نهادهایی نره،گی و ممتاز در آناتولی، استانبو،، بالکان و سرزمی   ها به خانه سبب، مولوی 
های نمستی  تا اواخر  ویژه از دوره های گوناگون ای،ا کردند. در قلمرو عثمانی، به یانت،د و نقشی میانجی میان نره،گ 

مسلو  دانان مولوی هایی از ه،رم،دان، شاعران، خوش،ویسان و موسیقی ها به مراکز تربیت نسل خانه ای  دولت، مولوی 

 . شدند  (   231- 229/  2:  1283دده،   ثاقب Bayat, 1991: 81-99; Şimşekler, 2002: 217-219; تبدیل 
یا   آنان در دربار عثمانی  از  که بسیاری  پایدار  ه،رم،دانی  تأثیری  بالکان  و  آناتولی  ادبی و ه،ری  محانل 

بهره بر با  مراکز،  ای   گذاشت،د.  تا  تای  آوردند  نراهم  بستری  موانا،  نره،گی  و  مو،وی  میراف  از  گیری 
بدی  نهادی،ه گردد.  و  ترکیب  ترکی و عربی، در ساختاری مشترم  نره،گ  ایرانی در ک،ار  سان  نره،گ 

میخانهمولوی را  کانونها  زمره  از  کانونتوان  دانست   عثمانی  نره،گی عور  مهم  نههای  که  ت،ها  هایی 
امکان تل،یق نره،گ ایرانی و عثمانی را نراهم کردند، بلکه ای  تل،یق را در بط  تاموه نهادی،ه ساخت،د.  

 مشاهده است. های ترکیه نیز قابلخانهای  پیوند نره،گی تا روزگار ک،ونی در مولوی  ردپای

 

 خانه ردپای فرهنگ ایرانی در مولوی

 . نوروز1

نوروز، همان،د  در نره،گ ایرانی، نوروز نماد رستاخیز طبیوت و آغاز رویش و زایش در باغ و بوستان است.  
ها و مراسم ایرانی که در میان سلجوقیان آناتولی رواج داشت، در دوران عثمانی نیز مورد  بسیاری از آیی 

قرار   سلاطی   »سلطانی«،  1گرنت. توته  مان،د  پسوندهایی  انزودن  با  که  رنت  پیش  آنجا  تا  توته  ای  
: 1379  اسپ،اقنی پاشازاده،  203و    163،  157:  1281خوارزمشاهی« به نوروز .سلانیکی،  »  »همایون« و

برگزاری پرشکوه  .  (66:  1395ساخت،د .بابایی،  تری  مقامات دربار مرتبط میرتبه(، آن را به نوعی با عالی152
های ممتلف ساختار درباری گذاشت و به توتهی بر بمشنوروز در دربار عور متقدم عثمانی، تأثیر قابل

پدید آمدن اصطلاظات مرتبط با نوروز انجامید. برای نمونه، در ادبیات، اشوار و قوایدی با ع،وان »نوروزیه«  
هایی با نام »نوروزیه« تهیه  سروده شد  در موسیقی، »مقام نوروز« پدید آمد  در داروسازی و طبابت، موجون

 . (Çay, 1993: 197شد .اسبت نوروز به سلاطی  تقدیم میهایی به م، شد و در آداو درباری، پیشکشمی
بر   پیشکشعلاوه  نوروز  ایام  در  مقامات  سایر  و  عثمانی  دریانت سلطان  نوروزیه  ع،وان  با  هایی 

در دولت عثمانی، س،ت تبریو گ،ت  نوروز  . (Uzunçarşılı, 1988: 202  65/  6: 1281.نویما،  کردندمی

 
 .1395دربارۀ تایگاه نوروز در دولت عثمانی ب،گرید به: بابایی،  .1
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تایگاه مهمی داشت. برای تثبیت ای  س،ت نره،گی، عثمانیان از مشایخ دی،ی یاری خواست،د و نتاوایی از  
گرامی درباره  آنان  . .  سوی  ان،دی  ابوالسوود  به  متولق  نتواها  ای   از  یکی  شد.  نوروز صادر  عید  داشت 

م.( 1566- 1520ق./  974-926.ظو.  ااسلام مشهور دوره سلطان سلیمان قانونی  م.(، شیخ1574ق./  982
.ظو.   نوروز  1574-1566ق./  982-974و سلیم دوم  نیست،  »نوروز مجوسی  اظهار داشت:  بود که  م.( 

های مراسم نوروزی دربار عثمانی در عور متقدم،  یکی از بمش.  (Baharlı, 1995: 42.«  سلطانی است
اله در شب عید نوروز تهیه  تقدیم موجون نوروزیه بود. »نوروزیه« موجونی شیری  و مقوی بود که هرس

باشی،  شد. به دلیل خواص درمانی ای  موجون، مسئولیت تهیۀ آن به بمش طبابت دربار، به ریاست ظکیممی
تدریو، به  .(Bayak, 2007: 33/ 62; Çetin, 2009: 2/ 67; Şengül, 20068/ 166.  واگذار شده بود

موجون نوروزیه از چهارچوو دربار نراتر رنت و در میان عوام نیز رواج یانت. طبیبان، عطّاران و ق،ادان در  
نره،گ  .  (67:  1395کردند .بابایی،  شهرهای ممتلف، ای  موجون را با اهدا  خوراکی و درمانی تهیه می

ریشه ایرانی داشت سبب ناخوشای،دی عثمانیان نشد و ظتی رقابت سیاسی چ،دی   عید نوروز با وتود ای،که 
سده بی  دولت عثمانی و ایران نیز نتوانست از اهمیت نوروز بکاهد. عید نوروز به ع،وان میراف که  زرتشتی  

های قلمرو عثمانی راه  خانهکه در دولت و تاموه عثمانی ن،وذ یانت از طریق علویان و بکتاشیان به مولوی
ها مولویان آغاز بهار  خانهشد. در مولویهای قلمرو عثمانی گرامی داشته میخانهیانت و هرساله در مولوی

از زندگی و رشد، بازگشت به دوران عشق و آنری،ش دوباره و  و روز عید نوروز را ورود به مرظله ای تازه 
هایی  که ای  باور در ادبیات مولویه با قالب ندانست،د. چ،اگونۀ زمستان میرهایی از تیرگی و س،یدی ک، 

 (. Gölpınarlı, 1963: 146-147; Daimi, 2005: 87مان،د »بهاریه« و »نوروزیه« تجلی پیدا کرد .
ع،وان نماد رستاخیز، ظیات،   به و نوروز بارها به بهار دیوان شمس و مث،ویموانا در آثار خود همنون 

ظا،،  ای  (. با597  همو، غز، شماره  112عشق و تحو، مو،وی اشاره کرده است .موانا، دنتر سوم، بمش  
گونه که در س،ت ایرانی  ای از تش  گرنت  نوروز، آنیو از آثار او یا م،ابع نزدیو به دورانش، نشانهدر هیچ

اع، بمشی از تهان نکری اولیه  دهد که نوروز، در شکل آیی،یای  نشان می.  شودآمده است، دیده نمی

ای  تری  اشارهظا،، در زمان زندگی او و در م،ابع نزدیو به دوران او، ظتی کوچوای  با .موانا نبوده است
ندارد.   نوروز وتود  برگزاری تش   توان گ،ت که برگزاری نوروز و است،اده از س،ت »ه،ت  بدون تردید می به 

بیت، در میان بمشی از پیروان طریقت مولویه وارد  بودها و به دلیل پیوند با اهل   ( 853: 1392.ستایشگر،    سلام« 

.بشیکتاع(،   خانه بهاریه که در مولوی شده است. البته باید گ،ت که ای  موضوع ت،به عمومی نداشته است. چ،ان 
همن،ی  در میان مولویان با   شد. نشی،ی عبدالواظد چلبی، نوروز در قونیه گرامی داشته می مولویان در زمان پوست 

شد.  های علوی، نوروز همان،د آننه در میان بکتاشیان رایو بود و با نوشیدن شیر گرامی داشته میگرایش
دادند. در  آمدند، شیر میهای مولوی نیز در روز نوروز به کسانی که برای زیارت به نزدشان میبرخی از دده
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شد. ای  مت  روش   طور قطوی و همیشگی انجام میتکیه شیخ مراد نیز، رعایت س،ت »ه،ت سلام« به
های شیوی دارد و نه  سازد که پیوند نوروز با طریقت مولویه بیشتر ریشه در پیروی از اهل بیت و س،تمی

ای از ه،ت آیه قرآن است که با واژه »سلام« آغاز در توالیم اولیه خود موانا. »ه،ت سلام« نام مجموعه
شد. ای  آیات یا بر کاغذ یا درون  های قلمرو عثمانی خوانده میخانهشوند و در عید نوروز در مولویمی
شدند  ای   هایی به نام »تربت« و »تهر« نوشته میای که قابلیت نگارع دارد، با توهر یا با خامکاسه
گیری و نشرده شده و به شکل مُهر یا مستطیل  شته شده، قالبیا اطرا  آن بردا .ع(  ها از مزار امام ظسی خام

نوشت،د، سپس آن نوشته در شیر ظل  ها را در آو ظل کرده و با آن آیات را میشد. ای  خامخشو می
شد. ها شیر توزیع می خانه تای قهوه، در مولوی در روز نوروز، به شود. شد. کمی شربت نیز به آن انزوده میمی

شد: »یَا مُدَبِّرَ اللَّیلِْ وَال،َّهَار، یَا مُقَلِّبَ الْقُلوُوِ وَالْأَبْوَار، یَا مُحوََِّ، الْحوَِْ، با نمستی  ترعه شیر، ای  دعا خوانده می 
 (. Gölpınarlı, 1963: 147-148« . وَالأْظَْوَا،، ظوَِّْ، ظَالََ،ا إِلَى أَظْسَِ  الْحَا، 

های قلمرو عثمانی چ،ی   خانهمولویس،ت نره،گی ه،ت سلام آیات قرآن کریم در عید نوروز در اکثر 
نَ،وِْمَ عُقْبَى الدَّارِ« .سوره رعد، آیه   (. سلام دوم: »سلَامٌ قوَْلخا 24بود  سلام او،: »سلَامٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ 

.  (79(. سلام سوم: »سَلَامٌ عَلَى نُو ٍ نِی الْوَالَمِی َ« .سوره صانات، آیه  58مِّ  رَّوٍّ رَّظِیمٍ« .سوره یس، آیه  
إِبرَْاهِیمَ« .سوره صانات، آیه   عَلَى  عَلَى موُسَى وَ هَارُونَ« 109سلام چهارم: »سَلَامٌ  (. سلام پ،جم: »سَلَامٌ 

سلام ه،تم: »سَلَامٌ    (.130سوره صانات، آیه  « .(. سلام ششم: »سَلَامٌ عَلَى إِ،ْ یَاسِی 120.سوره صانات، آیه  
لعَِ الَْ،جْ ، مولویه و بکتاشیه،  های علوی(. ای  آیات در عید نوروز در طریقت5رِ« .سوره قدر،  آیه  هِیَ ظَتَّى مَطْ
انرژی، آرامش و برکتنوشته و خوانده می و در شیر ظل  اند  شدند. اعتقاد بر ای  است که ای  آیات ظامل 
 . ( Gölpınarlı, 1963: 148صورت نمادی  سلامتی و نورانیت به درون م،تقل گردد . شوند تا به شده و نوشیده می 

ایرانی، همه ساله در دوره عثمانی  اسا  گزارع خان ملو ساسانی،   بر عید نوروز به ع،وان نره،گ 
مولوی از  گرنته میخانهدر بسیاری  قلمرو عثمانی تش   تا های  آناتولی شرقی  از  قلمرو عثمانی که  شد. 

سرزمی  همن،ی   و  شرقی  اروپای  و  دربرمیبالکان  را  عربی  مولویهای  ای   خانهگرنت،  در  که  هایی 
میسرزمی  برگزار  مرکز  ای   در  را  نوروز  عید  باستانی  تش   بودند،  شده  تأسیس  بر  ها  علاوه  کردند. 
ازمیر، سالونیو، قبر ،  هایی همنون قونیه، قرهخانهمولوی ظوار، گلیبولی، مغ،یا، بهاریه، بورسه، کرت، 
ها مدی،ه، مکه، دمشق، قاهره، نیز ای   هخانهای عربی همنون مولویی دیگری نیز در سرزمی خانهمولوی

(.  175: 1354ساسانی، کردند .ای در روز عید نوروز برگزار میس،ت نره،گی ایران را مقد  و مراسم ویژه
می بیان  چ،ی   موضوع  ای   درباره  نیز  »ریاظی  بودند  خانهمولویک،د:  ایرانی  نره،گ  مراکز  ع،وان  به  ها 

توان چ،ی  است،باط کرد که  می(. 96: 1369ریاظی، گرنت،د« .ها نوروز را تش  میساله در آنکه همهچ،ان
هایی در دی  زرتشتی دارد و با گذر زمان و در  های باستانی ایرانی، ریشهعید نوروز به ع،وان یکی از تش 
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های پیش و پس  ها و س،تسلام و دیگر نمادهای نره،گی، ترکیبی از آموزهدوره اسلامی، تحت تأثیر ه،ت
ای داشت و هرساله  های قلمرو عثمانی تایگاه ویژهخانهاز اسلام را شکل داد. ای  س،ت نره،گی، در مولوی

آیی  با  بهار  اولی  روز  گرنته میدر  نوروز در مولوی.  شدهای خاص تش   ترکیب  خانهمراسم  با  غالباخ  ها 
شد موسیقی، شورخوانی و آداو س،تی همراه بود و به نیایی برای گردهمایی شاگردان و سالکان تبدیل می

رو، نوروز در ای  نهادها،  شد. از ای های عرنانی و نره،گی مولویه نیز در آن م،تقل میزمان آموزهکه هم
 .رنتشمار می های اتتماعی و مو،وی عثمانی بهه،گی ایرانی با س،تای برتسته از ادغام ع،اصر نرنمونه

 

 عاشورا

ای  ت،ها رویدادی تاریمی، بلکه نقطهنهعاشورا در نره،گ ایران شیوی تایگاهی بس واا و محوری دارد و 

آید. واقوۀ کربلا و شهادت شمار می گیری هویت مذهبی، اتتماعی و ظتی سیاسی ایران به ب،یادی  در شکل
و یارانش در روز عاشورا، الگویی از مقاومت در برابر ظلم، نداکاری و دناع از ظقیقت را ارائه    .ع(امام ظسی 

ها و ادبیات دی،ی در ایران بوده است. ها، آیی بمش ت،بشهای متمادی، الهامکه در طو، سده 1دهدمی
ابواد مذهبی، بلکه ت،به خوانی و نذری دادن، نه های عاشورا، همنون توزیه، روضه عزاداری  های نره،گی و  ت،ها 

 اند. اند و به بمشی از زندگی تاموۀ ایران بد، شده ه،ری یانته 
به مذهب تشیع در برخی    ها در قلمرو عثمانی گرایشخانهگیری مولویه و تأسیس مولویپس از شکل

های قلمرو  خانهاز مشایخ بزرگ مولویه نمایان بود. در نتیجۀ ای  تمایلات شیوی، تقد  عاشورا در مولوی
های مولویه تا اواخر دوره عثمانی تداوم یانت. برای نمونه مشایخ و چلبیانی  عثمانی به ع،وان یکی از مراسم

از نسل موانا همنون اولو عار  چلبی، ارغون چلبی، دیوانه محمد چلبی، یوسف سی،ه چام، سیخ غالب 
دیوانه  ای به چهارده موووم داشت،د .دده که رهبری مولویان را در دوره عثمانی برعهده داشت،د ارادت ویژه

که دیوانه  (. چ،ان163و    156،  148:  1252شیخ غالب،     65و    26،  10:  79362، شماره ثبت  محمد چلبی
های ائمه  و یوسف سی،ه چام همراه یاران خود به بغداد، کربلا و خراسان برای زیارت آرامگاه محمد چلبی

ب،ا بر  (. 279: 1366گولپی،ارلی،   65و   26، 10: 79362، شماره ثبت دیوانه محمد چلبیاطهار س،ر کردند .
از زمانی که  بررسی از آن،  های ظسی  تُپ »بود از شهادت امام ظسی  در کربلا و ظدود پ،و سا، پس 

ممتار برای گرنت  انتقام کربلا قیام کرد، شیویان شروع به برگزاری مراسم سوگواری خونی  در دهۀ محرم،  
خوانی و  مرثیهمراسم  .  زمان ت،بۀ تبلیغاتی نیز داشت،دطور همها بهبه ویژه در روز دهم، کردند. ای  مراسم

ها به ای  تجموات، ویژه در روز عاشورا، و دعوت از مولویهها در ماه محرم و بهآع پمت  توسط دیگر طریقت

 
 . 142- 140/  1:  1382  م،قرى،  470-338/  5:  1387- 1382طبرى،     155/  3:  2000- 1996  بلاذرى،  118و    95- 80/  1:  1368ب،گرید به: اص،هانى،    . 1



 1404 ،دوم، شمارة مشت ه ، دورة پنجاه وپژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلۀ 12

 

ای  س،تباعث شد که مولویه نیز در  بهها  ای  رویدادها  ترتیب،  ای   به  ای در هم  گونهها شریو شوند. 
چ،ی  س،تی در دوره موانا  .  (Top, 2007: 241ها پیوست،د« .ها نیز به ای  س،تآمیمته شدند و مولویه
طور  رسد بهرسد انجام چ،ی  مراسمی میان مولویان اولیه نیز رایو نبود و به نرر میوتود نداشت. به نرر می

نره،گ عاشورا وارد    م.(1546ق./  953. . چام  گری دیوانه محمد چلبی و یوسف سی،هرسمی از دورۀ چلبی
خانه قره ظوار دیوانه محمد چلبی،  ک،د که »در مولوی مولویه شده است. ثاقب دده درباره ای  موضوع گزارع می 

(.  56/  1:  1283ثاقب دده، شد« . به او هدیه کرده بودند، عاشورا پمته می  .ع( در دیگ بزرگی که از آستان امام رضا 
اسم  چام، مولویانی که در تو،رآباد گردهم آمده بودند، مرب،ا بر گزارشی »در سالروز درگذشت یوسف سی،ه 

آید که عاشورا یا به توبیر اهل طریقت، س،ت آع  توزیه خونی  برپاداشت،د و آع عاشورا پمت،د. چ،ی  برمی 
  (. 500:  1366گولپی،ارلی،  خانه بودها دراثر تمایلات علوی به س،ت مولوی وارد شده است« .عاشورا در مولوی 

دیوانه محمد چلبی به زیارت نجف،  »یوسف سی،ه چام که مثل  ک،د:  گزارع میعاشق چلبی،  همن،ی   
کربلا و خراسان رنته و در مدی،ه، آرامگاه پیامبر و ائمۀ دیگر را زیارت کرده بود. او ابتدا از گلش،یه بود، بود  

از مولویان، در  به مولویه پیوست، می برخی  چهار، روز دهم محرم،  و پ،جاه و  نویسد که در سا، نهود 
 زرد پمته، به سماع برخاسته بودند،سوتیلجه، در گورستانی که سی،ه چام مدنون است، گرد آمده، شله

سپس گروهی از آنان که سر خود را تراشیده بودند، در راه عشق امام ظسی  و شوق شاه خراسان یو،ی امام  
کردند، عزاداری خونی،ی  شکانت،د. ناتراشیدگان از ای  کار شانه خالی میرضا، سر و سی،ۀ خود را با تیغ می

 (. 281-280: 1366و  گولپی،ارلی، 98-آ98: 1971برپا شده بود« .عاشق چلبى، 

رسد از مشایخ بزرگ طریقت مولویه، ازتمله دیوانه محمد چلبی  های باا، به نرر میاسا  گزارع بر
های عاشورایی شیویان  ها و س،تاند، با آیی و در تریان س،رهایی که به ایران داشته  چامو یوسف سی،ه

ساز انتقا، و ترویو برخی ع،اصر س،ت عاشورا،  اند. ای  آش،ایی زمی،هایرانی آش،ا و تحت تأثیر آن قرار گرنته
های  ت،ها در آیی های قلمرو عثمانی شد. ای  تأثیر نهخانه، در مولوی.ع(ویژه مراهر سوگواری امام ظسی به

زیستی نره،گی و مذهبی میان  نوعی همسوگواری، بلکه در میامی  اشوار مولویانه نیز بازتاو یانت و به
های قلمرو عثمانی در مطبخ شریف، در طو، شب  خانهکه در مولوی،انایران و عثمانی انجامیده است. چ

شد. آع  های ویژه، آع عاشورا به یاد شهدای کربلا پمته میدهم ماه محرم، به همراه دعاها و مراسم
زده و سپس در ظی   طور آرام و نوبتی همهای خاصی به ت  داشت،د، بهعاشورا توسط درویشان که لبا 

  . ( Top, 2007: 238; Tosun, 2004: 131-132.  نوشت،د ای بزرگ، کلمه »الله« و »واو« را می زدن با ملاقه هم 
های بزرگ به میدان شریف آورده  صبح روز بود، عاشورایی که شبانه در مراسم پمته شده بود، در ظر 

شد. در زمان ناهار،  ها و تمام اقشار مردم، به ع،وان درمانی ش،ابمش تقسیم میشد و به مدار ، زندانمی
مولوی شریف  میدان  س،رهدر  میخانه  برپا  همه  برای  طریقتهایی  تمام  درویشان  و  تمع  شد  هم  با  ها 
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ها  خوردند. به ای  ترتیب، وظدت و همبستگی میان طریقتشدند و در ک،ار دعا و ذکر، آع عاشورا را میمی
 . (Tanrıkorur, 2000: 86. یانتشد و ادامه میتقویت می

،  .ص(پیامبر اسلام، نوۀ .ع(شهادت امام ظسی رنت.  خانه به ع،وان روز ماتم به شمار میعاشورا در مولوی
در   روز  ای   بمشید.  خاصی  ویژگی  روز  ای   به  محرم،  دهم  روز  در  نزدیکانش  و  خانواده  همراه  به 

های قلمرو عثمانی به ع،وان سالگرد یو مویبت بزرگ و روزی برای سوگواری ش،اخته شد و  خانهمولوی
خانه  ها تبدیل گشت و به بمشی تدانشدنی از میراف نره،گی موانا در مولویبه زخمی همواره تازه در د،

« در عزاداری قیام عاشورا  تبدیل شد و مولویان با تکیه بر آیه »ا تغلوا نی دی،کم .در دی  خود غلو نک،ید(
دوری می انراطی  از ظرکات  خود  نره،گی  اصو،  .در  آیه  کردند  مائده،  (. Top, 2007: 239   77سوره 

مولوی در  دهم محرم  خانهمولویان  روز  و میمرثیه میها  توزیع  خواندند  را  عاشورا  آع  سپس  گریست،د. 
زمان با یکی از روزهای مقابله سماع بود و مشایخ  خوردند. طبخ آع عاشورا همکردند و با دعا و ث،ا میمی

مولوی در  دعوت  خانهمولوی  بود،  شده  پمته  کربلا  شهدای  و  سیدالشهدا  محبت  راه  در  که  آشی  به  ها 
و شهدای کربلا   .ع(خوردند و در گلبانگ، نام امام ظسی شدند. آن روز بر سر سماط .س،ره( آع هم میمی

شد و در مقابله دور ولدی .نوعی سماع م،سوو به سلطان ولد پسر موانا(، مشایخ مولوی شرکت  نیز ذکر می
در دایره ظرم  هایی که مشایخ آن تمایلات علوی داشت،د، در یازده شب ماه محرم خانهکردند. در مولویمی

« از  بابی  شب  هر  بکتاشیان  السوداءمان،د  میظدیقه  خوانده  نیولی  را  «  آن  خاتمه  شب  آخری   و  شد 
 (. 501-500: 1366گولپی،ارلی، گریست،د .خواندند و میمی

بیان    تما، چ،ی   زمی،ه  ای   در  عثمانی  قلمرو  در  موانا  نره،گی  میراف  پژوهشگران  از  یکی  دورو 
   ک،د:می

شد،  هایی قرائت می اثر نیولی و نیز مرثیه   السوداء ظدیقه هایی از  خوانی، بمش در شب عاشورا، بر کرسی مث،وی 
گردید. پس از آیی   های بل،د، ناله و شیون یا بر سر و سی،ه زدن تلوگیری می اما از بروز هیجاناتی چون گریه 
که  شد. هر درویشی، به شرط آن خانه با مراسمی خاص آع عاشورا پمته می توزیه، در مطبخ شریف مولوی 

های بزرگ آع عاشورا  توانست در ای  مراسم شرکت ک،د. دیگ داشت، می خانه را بر ت  می لبا  رسمی مولوی 
ها از دستی به دست دیگر داده  زدند  ملاقه ها را هم می شد و همه به نوبت آن ها قرار داده می بر روی اتاق 

باشی در ک،ار دیگ آع چ،ی  گلبانگی را  خانه یا قازاننی شیخ مولوی .  گردید می شد و سکوتی عمیق ظ،  می 
های شریف، پربرکت باد، خیرها گشوده و شرها دنع و برطر  گردند. خداوند و اولیا  وقت : » کرد قرائت می 
های واا مقامشان انزون گردد. دم  های ما را بپذیرند. روان امام ظسی  .ع(، شهید کربلا شاد و یاری نیایش 

اع،  خواند، بسته به ظا، و سلیقه شموی طبیوتاخ کسی که گلبانگ را می «.  ظیرت موانا... بگوییم هوووو 
ها  شدند و به خانه ممک  بود در شیوه خواندن و سبو آن اندکی تغییر دهد. پس از گلبانگ، همگان مت،رق می 

شد و به  خانه برده می ورا به ظیاط مولوی های آع عاش صبح روز بود، دیگ .  گشت،د های خود بازمی یا ظجره 
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شد. ای  آع ظتی به اندازه امکانات، برای همسایگان، مدار ، و در  آمد، آع داده می هرکسی که با ظر  می 
های عمومی  خانه س،ره شد. پس از ظهر، در میدان مولوی ها و سربازها نیز نرستاده می تر، به زندان م،اطق کوچو 
 (. Duru, 1952: 231; Top, 2007: 238.   توانست،د سر آن ب،شی،،د شد و همه می گسترده می 

در  شدند و ها تمع میخانهدر مولویهای ممتلف نیز طریقت های برتستهعلاوه بر مولویان شمویت
گ،ت،د  هر شیخ  کردند و هرکدام بر اسا  آیی  و روع طریقت خود ذکر میعاشورا شرکت می مراسمای  
را رهبری میبه ویژۀ طریقت خود  مولوینوبت ذکر  نگاه مردم، چه درویش  خانهکرد. آع عاشورا  ها در 
 . (Duru, 1952: 232; Top, 2007: 239آمد .بودند و چه نبودند، غذایی ش،ابمش به ظساو میمی

شیخ  دهد، ای  بود که کارهایی که علاقه مولویان را به کربلا و قیام عاشورا نشان می ب،ا بر گزارشی از
خانه بهاریه .بشیکتاع( در استانبو، به برخی از مریدان خود مُهر  نشی  مولویظسی  نمرالدی  دده پوست

ادای نماز بر شیوۀ مذهب تشیع  کربلا می را توصیه به  داد که در سجده پیشانی بر آن گذارند و مریدان 
قیام کربلا و واقوه عاشورا، با تمام ابواد ظماسی، عرنانی در دیدگاه مولویان  (.290:  1366کرد .گولپی،ارلی،  می

های قلمرو عثمانی بازتابی گسترده و مو،ادار خانه نشی  مولوی و تراژیو خود، در اشوار مولویان و مشایخ پوست 
ده،ده و یارانش است، بلکه نشان   .ع( ت،ها بیانگر تأثر عمیق آنان از مرلومیت امام ظسی  و نه یانته است. ای  بازتا 

طلبی است که در نهیت عاشورا پیوند درونی میان توالیم عرنان مولوی و م،اهیم واای ایثار، عشق الهی و ظق 
در بسیاری از ای  اشوار، عاشورا صرناخ یو واقوه تاریمی نیست، بلکه به ع،وان نمادی از  اند.  متجلی شده 

ای به آن در  شود، که ای  امر تایگاه ویژهسلوم مو،وی، گذر از ن،س، و اتحاد با ظقیقت مطلق توبیر می
خانه غلطه .گااتا(،  نشی  مولویادو و عرنان دوره عثمانی بمشیده است  برای نمونه شیخ غالب پوست 

بیت پیامبر، ظماسۀ کربلا را زنده  ا یادآوری شهادت خونی  اهلسراید و بقیام عاشورا را در اشوار خود بازمی
 .(159: برگ 1237ک،د .شیخ غالب، می
 

 خوانی و زبان فارسی مثنوی

خوانی از زمان خود موانا آغاز شد  او  خوانی است. مث،وی خانه، س،ت مث،وی یکی از ع،اصر مهم نره،گی در مولوی 
 ,Pakalın, 1983: 2/ 490; Arpaguşخواند . نوشت و بازمی الدی  می سرود و چلبی ظسام البداهه می نی ابیات را  

اما در دوردر آغاز ای  س،ت نرام(.  224 :2009 اولو عار  چلبی به  ۀم،د نبود،  صورت مقام  سلطان ولد و 
انراد  خوانی با دستار و اتازههای قلمرو عثمانی درآمد. مث،ویخانهرسمی و مو،وی در مولوی نامه ویژه به 

خوان را نیز ارتقا  ا تایگاه مث،وی شدکه »قرآن عجم« خوانده می شد و اظترام به مث،وی اشایسته اعطا می
مولوی.  داد میخانهدر  برگزار  مث،وی  شر   و  قرائت  تلسات  سماع،  مجالس  از  پیش  ابتدا  ها  در  شد. 

خواندند، اما بودها با کاهش ظانران، »قاری  خوانان ظان  کل شش دنتر بودند و بدون نسمه میمث،وی
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خوانی، نرد  گرنت تا از روی مت  کمو ک،د. برای تودی مقام مث،ویخوان قرار میمث،وی« در ک،ار مث،وی
یانت. شارظانی چون اسماعیل رسوخی  های طوانی، سیر و سلوم و تسلط کامل بر مث،وی میباید آموزع

ها ممک  نیست و باید زیر نرر مرشد کامل  آنقروی بر ای  باور بودند که نهم مث،وی ت،ها از طریق شر 
ها کرسی مث،وی تایگاه اصلی تدریس و ت،سیر بود و نقش ظان  و قاری مث،وی  خانه در ساختار مولوی .  آموخته شود

دانان و نیاز به انتقا، درست ای  میراف،  در ک،ار شیخ اهمیت داشت. در دوره عثمانی به سبب کاهش شمار نارسی 
 (. Ergin, 1977: 154-156; Arpaguş, 2009: 225   445:  1366ی،ارلی،  خوانان بیشتر شد .گولپ تربیت مث،وی 
شد. مولویان  خانه است،اده می خانه به ع،وان مسجد مولوی های قلمرو عثمانی بمشی نزدیو سماع خانه در مولوی 

در بی  مولویان    مث،وی مو،وی پرداخت،د.  خواندن می   مث،وی مو،وی گانه و قبل از آیی  سماع به  پس از اقامه نمازهای پ،و 
های نکری و صونی نیز به ای  کتاو ارج  ت،ها در بی  مولویان، بلکه در بی  دیگر گروه از تایگاه واایی برخوردار بود  نه 
و ت،سیر ابیات آن دانست  زبان نارسی اهمیت زیادی    مث،وی مو،وی نامیدند. برای تدریس  نهاده و آن را »مغز قرآن« می 

و ش،اخت کانی از علوم  بر تسلط به زبان نارسی باید عالم و عار  باشد   خوان علاوه ظا، یو مث،وی  عی   داشت و در 
خانه، داشته باشد  به همی   ویژه تربیت مو،وی در مولوی ، سیر و سلوم توو ، به 1موانا   مث،وی مو،وی اسلامی، شر   

 :Önder, 1992رنت . شمار می  های قلمرو عثمانی مقام مقد  و بسیار مهمی به خانه خوانی در مولوی سبب مث،وی 

105-106; Top, 2007: 81, 84-85; Güllüce, 2007: 286 مث،وی غز، (.  ک،ارع  در  و  در  خوانی  خوانی 
خوانی  (. مث،وی777/  2:  1362انلاکی،  شد .های قلمرو عثمانی پس از قرائت قرآن خوانده میخانهمولوی

که پس از موانا یکی از امور و ارکان مولویه در  گرنت، چ،انها انجام میخانهمان،د ذکر و دعا در مولوی
طور مرتب، هر روز  ها بودند محبان موانا بهخانهها تبدیل شد. در ک،ار مولویانی که در مولویخانهمولوی

نراگیری مث،وی مولویبرای  به  (. 779:  1392  ستایشگر،  142:  1382آمدند .نریدل،در،  ها میخانهخوانی 
آمده، تیره بود، برخی  سبب اختلانات پیشهای ایران و عثمانی به  گ،ت،ی است در ادواری که روابط دولت

توان به  کردند که ازتمله میممال،ان متووب برای دلسردکردن دوستداران زبان نارسی نتواهایی را نراهم  
ای  مورد اشاره کرد: »کیم که اوقور نارسی، گیدر دی،  یاریسی .هرکس که نارسی بمواند، نوف دی  خود  

خوانان در چهار  (. با وتود ای ، در ای  عور مث،وی و مث،وی486: 1366دهد(« .گولپی،ارلی، را از دست می
مولوی نماندهخانهدیواری  محبو   مث،ویها  مولویان  همت  به  بلکه  ظتی  اند،  و  یانت  گسترع  خوانی 

ای به نام »دارالمث،وی« که ت،ها به تولیم زبان نارسی و مث،وی اختواص داشت، تشکیل شد خانهمکتب
های قلمرو عثمانی  خانه. در مولوی(Önder, 1992:106; Elibol, 2012: 157   780:  1392  ستایشگر،.

 
های مهم در بی  مولویان بود، تسالط بر ای  شار  به سابب  شایخ اساماعیل رساوخی آنقروی .ظیارت شاار ( از شار   شار  مث،وی مو،وی.  1

ها و خانهخوان در مولویهای قلمرو عثمانی به ع،وان یکی از شروط رسیدن به مقام مث،ویخانهعلمی و اساتدالی بودن در همۀ مولوی
 (.Arpaguş, 2009: 228 .ب،گرید به: خانه بودنامه از چلبی یا شیخ مولویدریانت اتازه
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بمشیدند و لحرات  خوانان با خواندن اشوار موانا، صاظبدان را ذوق و ظا، میس،ت بر ای  بود که مث،وی
 (.96: 1369ریاظی، کردند .آنان را خوع می

، توان مو،ی و ت،سیر کردن آن نیز دانسته  مث،وی مو،وی خوانی را علاوه بر خواندن  مث،وی بویی از صاظبان نرر  
اند. از دیگر نکات مهم برای  دانسته   مث،وی مو،وی خوان را واتد علم خواندن و مو،ی و ت،سیر  و با ای  توبیر، مث،وی 

خوانان، تسلط بر زبان نارسی و توانایی درم م،اهیم عالیه نه،ته در مث،وی بوده است همن،ی  کسی که  مث،وی 
خانه  ظتی اگر از مولویان هم نبود، از شیخ مولوی  های مث،وی شرکت کرده بود، دانست و مدتی در در  نارسی می 
شد  خانه بر سکه او تکبیر خوانده می شد و از تانب چلبی و یا شیخ مولوی ای به او داده می نامه ه خوان اتاز یا مث،وی 

پی  اتازه  او  به  مث،وی و  دستار  می نیدن  اعطا  . خوانی  در  (.  Özer, 2015: 294   486:  1366گولپی،ارلی،  شد 
خوانی ای  بود که شمص باید مث،وی را نزد یو استاد یا شیخ  ها، شرط اصلی برای کسب مقام مث،وی خانه مولوی 

نامه الزامی  ، در برخی موارد، داشت  ای  اتازه ظا، ای   خوانی دریانت کرده باشد. با خوان نراگرنته و اتازه مث،وی مث،وی 
شدند، با اتازۀ یو  د، محسوو می نبود و انرادی که به عمق مو،ویات مث،وی و زبان نارسی تسلط داشت،د و اهل 

 :Top, 2007: 81; Arpaguş, 2009کردند . خوانی دریانت می خوان یا تایید مقام چلبی آن دوره، اتازه مث،وی مث،وی 

225; Artıran, 2017: 214 مث،وی  م.(، توانایی خواندن و شر   1930ق./  1309بر گزارع محمد ضیاء . .   (. ب،ا
علاقه به  (.  Top, 2007: 81   35:  1329ضیاء،  های قلمرو عثمانی، شرط بود . خانه شدن در مولوی برای شیخ   مو،وی 

ها محدود نماند، بلکه در مراکز علمی  خانه وی های موانا ت،ها به طریقت مولویه در مول مث،وی و تلاع برای درم آموزه 
خانقاه  یا  و  نره،گی  طریقت و  دیگر  یانت،  های  گسترع  مو،ویکه  چ،انها  و    مث،وی  مورنت  اهل  میان  در 

م،دان به میراف ادبی موانا در م،اطق ممتلف قلمرو عثمانی ازتمله آناتولی، شام و نلسطی  خوانده و  علاقه 
 (. Top, 2007: 81; Artıran, 2017: 216. شدت،سیر می 
های قلمرو عثمانی یکی از مراهر بارز ن،وذ نره،گی و ادبی زبان نارسی در  خانهخوانی در مولویمث،وی

ای  س،ت رایو نهشمار می ای  سرزمی  به از آیی  ت،ها بهرنت.  های طریقت مولویه تلقی  ع،وان بمشی 
ویژه در میان نمبگان  بههای ممتلف تاموۀ عثمانی اشد، بلکه در نرآی،د گسترع زبان نارسی در ایهمی

خوانی  نکتۀ ظائز اهمیت آن است که برگزاری مجالس مث،وی. کردا نقشی ب،یادی  ای،ا مینره،گی و دی،ی
مستلزم آش،ایی و تسلط نسبی بر زبان نارسی بود  زیرا بدون تسلط بر زبان نارسی، درم صحیح م،اهیم  

خوان .که مومواخ از مشایخ یا  رو، هم مث،ویای  پذیر نبود. ازامکان مث،وی مو،وی عمیق عرنانی و اخلاقی  
های آش،ا با ادبیات نارسی و عرنان اسلامی بود( و هم مماطبان و مستموان، نیازم،د آموزع مقدماتی  دده

ها به یکی از مراکز مهم و  خانهای  نیاز ب،یادی ، سبب شد که مولوی.  و گاه پیشرنته در زبان نارسی بودند
ای  ه درم آثار او، بهانهمثثر در آموزع زبان نارسی تبدیل شوند. درواقع، عشق و ارادت به موانا و تمایل ب

پیروان طریقت   از  بود   از مماطبان  نارسی در میان طیف وسیوی  زبان  برای آموخت   و مو،وی  نره،گی 
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درنتیجه،  .  ها، عالمان دی،ی، ادیبان، شاعران و ظتی انراد غیرصونیمولویه گرنته تا اعیای سایر طریقت
شد، بلکه به ابزاری مثثر برای تقویت زبان نارسی  ت،ها س،تی طریقتی محسوو میخوانی نهنره،گ مث،وی

و انتقا، میراف ادبی و مو،وی موانا در گسترۀ تغرانیای عثمانی بد، گردید. ای  پدیده نراتر از سیاست  
ها پدید  ها و نره،گتری میان ملتها، از طریق زبان، شور، عرنان و ادبیات، پیوندهای عمیقرسمی دولت 

 . (846: 1392ستایشگر، آورد .
،  مث،وی مو،وی های گسترده به  سدۀ دهم و یازدهم قمری/ شانزدهم و ه،دهم میلادی با آغاز شر 

که در سایه ای  نرای،د  های قلمرو دولت عثمانی رواج بیشتری گرنت، چ،انخانهخوانی نیز در مولویمث،وی
سیاست و تاموه عثمانی نیز در ک،ار مولویان تحت تأثیر میراف ادبی موانا قرار گرنت،د. همن،ی  موسیقی  

های مث،وی هماه،گی ت،گات،گی پیدا نمود و بدی   دورۀ عثمانی در مراتب نوازندگی و خوان،دگی، با ارائۀ بیت
طریق نوعی بشکوهی و زیبایی در نحوه ارائه مث،وی پدید آمد و موسیقی همان،د دو بازوی توانم،د ذوق و 

  486:  1366گولپی،ارلی،  و کلامی، به اوج اشتهار رسانید .  اظسا ، مث،وی را با همه بدایع رنگارنگ ادبی
خوانی در محانل و مجالس مولویان، زبان نارسی را زبان راز و نیاز صونیان  (. مث،وی783:  1392ستایشگر،  

 (. 29: 1354گلش،ی، اهل ظق گردانیده بود . 
های  ظا،، نوالیتای  با.  خوانی بودندها در قلمرو عثمانی نمستی  مراکز رسمی برای مث،ویخانهمولوی

ها نراتر رنت و خانهتدریو از چهارچوو مولویها بهخانهمربوط به خوانش و شر  مث،وی تحت تأثیر مولوی
دارالمث،وی مساتد،  مدار ،  یانت.  راه  نیز  درباری  ظتی  و  مذهبی  آموزشی،  نهادهای  کاخبه  و  های  ها 

خوانی،  خوانی گسترع یانت. گسترع مث،ویها س،ت مث،ویهایی بودند که در آنسلط،تی، ازتمله مکان
موتب شد که ای  س،ت ادبی و عرنانی در سطو  ممتلف دولت و تاموه عثمانی رسوخ یابد. از آنجا که  

بود، بس نارسی  زبان  با  آش،ایی  به  از علاقهنهم دقیق مث،وی م،وط  و  یاری  از تمله رتا، دولتی  م،دان، 
خوانی شرکت کرده و از میامی   نرهیمتگان، به یادگیری ای  زبان پرداخت،د تا بتوان،د در تلسات مث،وی

 (.Önder, 1992: 106; Arpaguş, 2009: 223; Artıran, 2017: 214.  م،د شوند عرنانی و ادبی آن بهره 
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 گیری نتیجه

صرناخ عرنانی و مذهبی عمل ها در قلمرو عثمانی نراتر از یو نهاد خانهپژوهش ظاضر نشان داد که مولوی

مثابۀ مراکز چ،دوتهی نره،گی و آموزشی نقش اساسی در انتقا، و بازتولید میراف نره،گی   اند و بهکرده
به   اتکا  با  نهادها،  ای   نره،گی مولویه  ایران داشت،د.  تا میراف  آوردند  نراهم  نارسی، بستری  ادبی  آثار  و 

ع،اصر نره،گی ایرانی و زبان نارسی در توامل با نره،گ دورۀ عثمانی تداوم یابد و در قالبی نوی  بازتولید  
ها نقش میانجی نره،گی میان دولت و تاموه را نیز بر عهده داشت،د و با  خانهشود. علاوه بر ای ، مولوی

از ظمایتبهره تثبیت هویت  های مالی و سیاسی، همگیری  و  استقلا، مو،وی، در تحکیم  با ظ،   زمان 
نی بازتاو کرد. در پژوهش ظاضر نشان داده شد نره،گی عثمانی مثثر بودند که در آن نره،گ و ادو ایرا 

برگزاری آیی  نوروز و عاشورا در مولویکه  قلمرو عثمانی، تلوهخانههای  از همهای  و  ای روش   زیستی 
های سّ،ی، توانست  توامل نره،گی ا مذهبی در س،ت مولویه است. طریقت مولویه، با وتود پیوندع با آموزه

سازی ک،د. بازتاو ای  رویکرد  ع،اصر نره،گی و آیی،ی ایرانی را در ساختار نکری و عملی خود تذو و مو،ا

مثابۀ نهادهایی نره،گی،   ها بهخانهدهد که مولویهایی چون نوروز و عاشورا نشان میدر برگزاری آیی 
شد   اند. همن،ی  نشان دادههای ایرانی و اسلامی در تاموۀ عثمانی ای،ا کردهنقش مثثری در پیوند س،ت

مث،وی برتستهکه  نقش  و  بود  آیی  صونیانه صر   یو  از  نراتر  در  خوانی  نارسی  زبان  در گسترع  ای 
های قلمرو عثمانی  خانهخوانی در مولویهای قلمرو عثمانی داشت. در سایۀ س،ت نره،گی مث،ویخانهمولوی

ها را به مراکز مهمی برای گسترع ادبیات نارسی در قلمرو  خانهزبان نارسی تقویت شد و ای  امر، مولوی
خوانی علاوه بر کارکرد مو،وی، نقشی کلیدی در تربیت علمی  عثمانی تبدیل کرد. به عبارت دیگر، مث،وی

 ساز نراگیری زبان نارسی و آش،ایی با ادبیات کلاسیو ایران شد.و ادبی مولویان داشت و زمی،ه
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